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توهم نتانیاهو و خاورمیانه جدید
سالیان  طی  صهوینی،  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
عنوان  با  آن  از  آن چه خود  تحقق  پی  در  گذشته همواره 
»خاورمیانه جدید« یاد می کند، بوده است؛ مفهومی که 
و  جغرافیایی  تاریخی،  واقعیات  بر  مبتنی  آن که  از  بیش 
اجتماعی منطقه باشد، ریشه در خیال پردازی های سیاسی، 
دارد  قدرتی  توهم  عین حال  در  و  توسعه طلبانه  رویاهای 
که از حمایت های بی قید و شرط برخی قدرت های جهانی 
تغذیه می شود. اصطلاح »خاورمیانه جدید« نخستین بار در 
اوایل قرن ۲۱ توسط مقامات آمریکایی نظیر کاندولیزا رایس 
و جورج بوش مطرح شد. هدف اصلی آن، بازطراحی نظم 
ژئوپلیتیکی منطقه به گونه ای بود که منافع استراتژیک آمریکا 
و اسرائیل را در درازمدت تأمین کند.  نتانیاهو این پروژه را 
با جدیت پیگیری کرد. از تلاش برای عادی سازی روابط با 
کشورهای عربی )توافق نامه های ابراهیم(، تا تحریک برخی 

دولت های منطقه علیه ایران است.
آیا عادی سازی روابط با اعراب به معنای صلح است؟

نتانیاهو تلاش کرده است توافق نامه های عادی سازی با 
کشورهای عربی نظیر امارات، بحرین، مراکش و سودان را 
به عنوان »دستاوردهای بزرگ صلح« معرفی کند. اما این 
توافق ها نه بر پایه اراده ملت ها، بلکه نتیجه فشار آمریکا و 

منافع اقتصادی محدود بوده اند. 
 خاورمیانه جدیدی در راه است، اما نه از جنس نتانیاهو، 
نه آن گونه که  اما  خاورمیانه جدید در حال زایش است، 
نتانیاهو می پندارد. این خاورمیانه جدید بر پایه مقاومت، 
پایان استعمار و اشغال گری  و  عدالت، همگرایی ملت ها 
به  همچنان  است  ممکن  نتانیاهو  گرفت.  خواهد  شکل 
مسیر  واقعیت ها،  اما  ببندد،  دل  خود  تخیلی  پروژه های 
دیگری را ترسیم کرده اند؛ مسیری که در آن ملت ها، نه 

رژیم های تحمیلی، تعیین کننده آینده خواهند بود.

سعید پای بند سرمقاله

تهران امروز در آتش عشق و اشک سوخت. از کودک 
دانشمند  تا  بود  نچشیده  را  زندگی  هنوز  که  سه ساله ای 
هسته ای که در سکوت، تاریخ را شکافت، پیکرهای پاک 
شهدا بر دوش ملتی تشییع شد که با فریادهایشان سوگند 

خوردند: »ما وامدار خون شما هستیم!«
سوزان  گرمای  از  نه  بود  سنگین  هوا  ایسنا،  گزارش  به 
خورشید، که از اشک های بی صدایی که بر گونه های هزاران 
زن و مرد و کودک می غلتید. تهران امروز، صحنهٔ وداعی 

حماسی بود؛ وداع با کودکانی که به جای اسباب بازی، کفن 
بر تن داشتند، با دانشمندانی که قلم هایشان را به خون خود 
رنگین کردند، و با سردارانی که تا آخرین نفس بر سر پیمان 

خود ایستادند.  
خیابان های تهران نفس نفس می زد. از میدان انقلاب تا 
آزادی، دریایی از دست های گره خورده در هم موج می زد. 
پیرمردی با چشمانی اشک بار، پرچمی را کهنه تر از یادش از 
انقلاب بر دوش می کشید. کنار او، دختربچه ای سه ساله، 

گل های سفیدش را بر پیکر شهیدی هم سن خود می ریخت، 
گویی می پرسید: »چرا تو رفتی و من ماندم؟«

یک  نه  آمریکا«  بر  »مرگ  شکافت.  را  آسمان  فریادها 
شعار، که سوگندنامه ای بود از ملتی که درد تحریم و ترور 
را چشیده، اما هرگز زانو نزده است. صدای مادری که پیکر 
فرزندش را در آغوش می فشرد، در هیاهوی جمعیت گم 

شد: »بگیرش، یا زهرا! این طفل گنهکار نبود…«.  
در سوی دیگر مراسم جوانان سپیدپوش حامل تابوت ها، 

که  دانشمندی  بودند.  امروز  عاشورای  پرچم داران  گویی 
رازهای هسته ای را در سینه داشت، اکنون در میان بدرقه ای 
بی سابقه به خاک سپرده می شد همان گونه که زندگی کرد: 

»ساکت، مقتدر و جاودانه.«
پایانِ راه؟ نه، آغازِ یک قصهٔ جدید. وقتی آخرین تابوت 
از نظرها دور شد، جمعیت همچنان می ایستاد. گویی زمان 
نگهبانان  »شهدا  که  کرد  ثابت  امروز  تهران  بود.  زده  یخ 

همیشگی این ملت اند« حتی وقتی در خاک آرمیده اند.

از خون تا ابدیت

تهران در سکوتِ فریادهای عاشورایی شهدا می سوخت

پایان ایران هراسی؛ صهیونیسم، تهدید جدید خاورمیانه

خبر

سی ان ان: 
اولویت در مذاکرات با ایران باید بازگرداندن بازرسان 

آژانس باشد
در حالی که دولت ترامپ به دنبال تغییر موضع سریع از حملات نظامی به 
یک توافق دیپلماتیک در مورد برنامه هسته ای ایران است، ارزیابی نهایی نظامی 
و اطلاعاتی در مورد حملات اخیر برای هرگونه مذاکرات آتی با ایران، بسیار مهم 

خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مقامات فعلی و سابق آمریکایی توضیح دادند که »استیو 
ویتکاف« فرستاده ویژه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا باید از ارزیابی نهایی 
خسارات نبرد - شامل خلاصه ای دقیق از خسارات وارده به تأسیسات و محل 
نگهداری مواد هسته ای - برای کمک به تدوین استراتژی جدید ایالات متحده برای 
تلاش های دیپلماتیک با ایران استفاده کند. »پرانای وادی« یک مقام ارشد سابق 
عدم اشاعه در شورای امنیت ملی آمریکا، توضیح داد:  »اگر دولت ترامپ هنوز به 
نوعی توافق متعهد است باید بداند که از طریق اقدام نظامی به چه چیزی دست 
یافته تا با استناد به آن برای رسیدن به هر چه از طریق روند دیپلماتیک نیاز دارد، 
برسد.« طبق گزارش سی ان ان، ترامپ همچنان ادعا می کند که برنامه هسته ای 
ایران »کاملاً نابود شده است«، که با ارزیابی اولیه آژانس اطلاعات دفاعی که 
دریافته است این حمله اجزای اصلی برنامه هسته ای این کشور را نابود نکرده، 
مطابقت ندارد. ارزیابی اولیه، قانونگذاران را در مورد اثربخشی حملات دچار 
اختلاف کرده است. مقامات گفتند که اظهارات مطلق گرایانه ترامپ نیز می تواند 
کار ویتکاف را پیچیده کند. حتی اگر تأسیسات به شدت آسیب دیده باشند، به 
این معنی نیست که خود برنامه هسته ای به طور کامل نابود شده است. پیش 
از حملات ایالات متحده، کارشناسان و مقامات سابق در مورد این ایده که برنامه 
هسته ای می تواند به صورت نظامی نابود شود، ابراز تردید کرده بودند و خاطرنشان 

کردند که هنوز افرادی با دانش لازم برای حمایت از آن وجود خواهند داشت.
»بث سانر« معاون سابق مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت: »مشکل اساسی 
این است که معادل دانستن موفقیت بمباران و موفقیت در پایان دادن به برنامه 
هسته ای، این روایت را که تهدیدی وجود ندارد، با مشکل روبرو می کند. اگر فکر 
می کنید که برنامه هسته ای را از بین برده اید، پس با این واقعیت که مقداری از آن 

برنامه باقی مانده است، سر و کار ندارید.«
پیش از این »سید عباس عراقچی« وزیر امور خارجه ایران درباره آمادگی »رافائل 
گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای سفر به ایران گفته بود: در 
حال حاضر حتما بنایی برای پذیرش آقای گروسی نداریم. اینکه آن ها می گویند 
می خواهند بیایند و بازرسی کنند، می خواهند بیایند و ببینند که چقدر تخریب 
شده است و چقدر تخریب نشده است و ما می فهمیم که منظور و هدفشان 
چیست. عراقچی در مورد موضوع بازرسان نیز گفت: باید مطابق قانون مجلس 
موضوع را بررسی کنیم. آن ها می گویند می خواهند تاسیسات تخریب شده را 
بازدید کنند که میزان خسارت چقدر بوده است. البته میزان خسارت زیاد و جدی 
بوده است ولی باید در مورد این موضوع متناسب با قانون مجلس و نظر شورای 

عالی امنیت ملی تصمیم گیری شود.
باید راستی آزمایی برجام را احیا کرد

در حالی که ارزیابی نهایی خسارات ناشی از جنگ مهم خواهد بود، مقامات 
سابق که در مذاکرات قبلی ایران کار می کردند، گفتند که مذاکرات آینده با ایران 
باید اولویت را به بازگرداندن آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران بدهد. یک مقام 
ارشد سابق آمریکایی که در مذاکرات گذشته ایران کار می کرد، گفت: »تا زمانی 
که بازرسان در محل حضور نداشته باشند، هیچ ارزیابی قابل اجرا، وجود نخواهد 
داشت. ما باید نوع راستی آزمایی و نظارت سرزده ای را که در توافق ۲۰۱۵ وجود 

داشت، دوباره ایجاد کنیم.«
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از توافق هسته ای ۲۰۱۵ که در دوران دولت 
اوباما امضا شد - توافقی که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود ایالات 
متحده را از آن خارج کرد - در ایران حضور داشت و حضور بازرسان آژانس در این 
کشور در نتیجه آن توافق به طرز چشمگیری افزایش یافت.  این مقام با اشاره به 
برخی از مزایای تلاش های بازرسی آژانس توضیح داد: »این توافق به این معنی بود 
که بازرسان ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته در محل حضور داشتند، نظارت الکترونیکی 
وجود داشت، فرآیندی وجود داشت که طی آن - که در هیچ جای دیگری در جهان 
وجود نداشت « اما این هفته مجلس ایران به دلیل »نقش تاسف بار« گروسی، 

کار خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآورد.

در دوازدهمین روز جنگ ایران و اسرائیل، با وجود ادعاهای اولیه تل آویو، آتش بس 
به گونه ای رقم خورد که شکست و عقب نشینی اسرائیل را رقم زد. حملات نمادین 
اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران، نتیجه ای جز نمایش توان دفاعی و نظامی 
تهران نداشت. ایران با واکنش های موشکی و فناوری های پیشرفته، توازن قوا را به 
هم زد و اسرائیل را به عقب راند. این تحولات، نه تنها مشروعیت ایران را تقویت کرد، 

بلکه افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را فرو ریخت.
به گزارش فرارو به نقل از الجزیره، در دوازدهمین روز جنگ ایران و اسرائیل، 
نشانه هایی از فروکش کردن موقت بحران دیده می شد؛ به ویژه پس از آن که اسرائیل 
به طور رسمی آتش بس را پذیرفت. تنها چند ساعت بعد از اعلام این توافق، تل آویو 
مدعی شد ایران با شلیک یک موشک، آتش بس را نقض کرده و تهدید به واکنش 
کرد، اما به وضوح مشخص بود که دامنه تنش ها دیگر گسترش نخواهد یافت. فضای 
عمومی، شرایط عینی و تحولات میدانی همگی بر این واقعیت تأکید داشتند که 
ادامه جنگ برای هیچ یک از طرف های اصلی سودی ندارد و توقف درگیری، خواسته 
مشترک همگان شده است. این آتش بس، به نوعی یادآور متارکه اسرائیل و حماس 
در دسامبر است؛ چرا که ماهیت آن، بیش از هر چیز نشانگر عقب نشینی و ناکامی 

اسرائیل تلقی می شود.
از غرور تا شکست؛ روایتی از ناکامی اسرائیل در نبرد با ایران

اسرائیل با غرور و اعتماد به نفس افراطی و پشتگرمی به حمایت بی قید و شرط 
واشنگتن و زرادخانه پیشرفته آمریکایی، وارد این جنگ شد و بیش از حد به داده های 
اطلاعاتی و فرضیات خود درباره ایران تکیه کرد. اما پس از دوازده روز درگیری، 
ناگهان با واقعیتی تلخ روبه رو شد؛ واقعیتی که هیچ شباهتی به برآوردهای اولیه 
مقامات تل آویو نداشت. اگرچه اطلاعات اسرائیل، در آغاز جنگ امتیازاتی برایش 
ایجاد کرد، اما این مزیت ها خیلی زود رنگ باخت و صحنه نبرد، اسرائیل را با حقایق 

جدید تنها گذاشت.
از  فراتر  بسیار  دفاعی  ظرفیتی  بود  توانسته  ایران  سرد،  جنگ  دهه  پنج  طی 
و  تسلیحات  با  عملیات،  از  مرحله  هر  در  اسرائیلی ها  کند.  ایجاد  پیش بینی ها 
فناوری هایی روبه رو شدند که پیشتر تصورش را نداشتند و این روند، طی چند روز، 
به کابوس امنیتی برایشان تبدیل شد. سامانه »گنبد آهنین« که مایه مباهات تل آویو 
بود، آسیب پذیر شد و موج موشک های ایرانی، یکی پس از دیگری، به خیابان های 
تل آویو، بندر حیفا، مراکز نفتی و پایگاه های هوایی اصابت کرد؛ تا جایی که این 

جنگ برای اسرائیل به فاجعه ای تمام عیار تبدیل شد.
اسرائیل هرگز انتظار نداشت که از غزه که طی ۱۷ سال گذشته همانند یک اردوگاه 
بازداشت، محاصره اش کرده با چنین سطحی از مقاومت روبه رو شود یا حماس 
چنین توان نظامی خیره کننده ای داشته باشد. همچنین هرگز تصور نمی کرد فناوری 
نظامی ایران بتواند این چنین به اسرائیل ضربه بزند. حتی ترورهای اولیه که چهره های 
شاخصی را هدف قرار داد و اسرائیل را برای لحظاتی سرخوش از پیروزی زودهنگام 
کرد، خیلی زود به سقفی تبدیل شد که دیگر توان صعود به آن را نداشت. با 
وجود اینکه ایران چهره های شاخصی را از دست داد، اما طی روزهای بعد با شلیک 
موشک های فراصوت جدید، گویا هیچ اتفاقی نیفتاده، به سرعت واکنش نشان داد و 

در نخستین آزمون عملی این تسلیحات، اسرائیل را در هراس فرو برد.
ممکن است به نظر برسد تلفات دو طرف متوازن نبوده، اما اگر تأثیر این خسارات را 

در نظر بگیریم، روشن می شود که زیان اصلی متوجه اسرائیل بوده و همین موضوع 
عملاً این رژیم را به پذیرش آتش بس سوق داد. همانند نبرد با غزه، اسرائیل به 
هیچ یک از اهداف اعلام شده خود نزدیک نشد. گفته می شود تأسیسات هسته ای 
ایران را هدف قرار داده، اما آشکار است که این حملات عمدتاً نمادین بوده اند. این 
وضعیت حتی برای خود آمریکا نیز ضروری بود، زیرا تشدید بیشتر بحران به نفع 

واشنگتن نبود.
پایان ایران هراسی؛ صهیونیسم، تهدید جدید خاورمیانه

آیا امکان تشدید جنگ وجود داشت؟ آیا ایران گزینه ای برای پاسخ نداشت؟ قطعاً 
چنین نبود. تهران اعلام کرد که از پیش از تصمیم به حمله به سایت های هسته ای 
مطلع بوده و ذخایر اورانیوم غنی شده را از سایت های تهدیدشده منتقل کرده است. 
همچنین پاسخ ایران به اسرائیل و حتی اهداف آمریکایی نشان داد که در صورت 

تشدید جنگ، ناتوان از واکنش نیست.
در نهایت، دستیابی به نوعی توازن از طریق نمایش متقابل قدرت، به عقلانی ترین 
راه برای هر دو طرف تبدیل شد. واقعیت این است که اگر ایران قابلیت تهدید 
هسته ای خود را از دست بدهد، دیگر جایگاهی راهبردی در معادلات منطقه ای برای 
آمریکا نخواهد داشت. به همین دلیل، حتی اگر واشنگتن اراده کند، نابودی کامل 
توان ایران عملاً ممکن نیست؛ چراکه چنین اقدامی، کل موازنه ای را که آمریکا در 

خاورمیانه به دنبالش است، برهم می زند.
با این وجود، حتی همین الگوی تنش مدیریت شده نیز آسیب جدی به راهبرد 
آمریکا در منطقه وارد آورد. از این پس، »برگ تهدید ایران« دیگر آن کارایی و 
اثرگذاری گذشته را برای واشنگتن نخواهد داشت و بیانیه پایانی نشست وزرای 
خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول نیز نشان داد که ترس قدیمی از ایران 

در ذهن مسلمانان جای خود را به هراس از »صهیونیسم« داده است.
در نتیجه، ساختاری که سال ها با دامن زدن به ترس از ایران در میان دولت های 
خلیج فارس شکل گرفته بود، اکنون در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. جالب 
آنکه خود دونالد ترامپ هم در این میان رفتاری غیرمنتظره از خود نشان داد و 
ناگهان خواهان توقف جنگی شد که آن را »جنگ دوازده روزه« نامید. این رویکرد 
تازه، وابستگی عمیق سیاست خارجی آمریکا به منافع و فشارهای اسرائیل را بیش 

از پیش آشکار کرد.
ایران سربلند، اسرائیل درمانده؛ پایان یک توهم در خاورمیانه

دونالد ترامپ عملاً تحت فشار بنیامین نتانیاهو وارد کارزاری شد که تمایل چندانی 
به آن نداشت و حالا نقش نتانیاهو در تصمیم گیری های واشنگتن حتی برای افکار 
عمومی آمریکا نیز به دغدغه و نگرانی جدی تبدیل شده است. رفتارهای متغیر و 
غیرقابل پیش بینی ترامپ به ویژه در جریان این بحران، بر ابهام و بی ثباتی سیاست 
آمریکا افزوده است. همان طور که دو روز پیش وال استریت ژورنال گزارش داد، 
امنیت ملی آمریکا به شدت آسیب دیده زیرا کاخ سفید قادر نبوده در برابر اسرائیل 

»نه« بگوید.
در این گزارش همچنین به پایان یافتن ذخایر موشکی اسرائیل و ناتوانی آمریکا در 
جبران این کمبود اشاره شده است. بر اساس همین تحلیل، سامانه دفاعی اسرائیل 
بر چهار لایه استوار است که در این میان، »آرو ۳« سامانه رهگیری موشک های 
بالستیک دوربرد نقش کلیدی را ایفا می کند. هرچند تل آویو مدعی شده بود ۹۰ 

درصد از مجموع ۳۷۰ موشک ایرانی را سرنگون کرده، اما حقیقت آن است که 
ایران به مراتب بیش از آنچه اسرائیل توان تحملش را داشته باشد، ذخایر موشکی 
در اختیار دارد. گزارش وال استریت ژورنال تأکید می کند که هرچند آمریکا کمک 
می کند، اما خود نیز با کمبود روبه روست؛ به طوری که تنها برای سه تا چهار هفته 
جنگ تمام عیار، ذخایر کافی موشک های هوشمند در اختیار دارد و پس از آن، 
بازسازی انبارهای تسلیحاتی بین چهار تا شش سال زمان خواهد برد؛ دوره ای که 
در آن، واشنگتن عملاً دیگر توان تأمین نیازهای اسرائیل، اوکراین و حتی اروپا را 

نخواهد داشت.
این مقاله در جمع بندی خود تأکید می کند که اسرائیل که همواره به حمایت بی قید 
و شرط آمریکا دلگرم بود اینک به این واقعیت رسیده که توان تحمل یک جنگ 
فرسایشی و طولانی با ایران را ندارد. تداوم چنین جنگی نه تنها ذخایر تسلیحاتی 
اسرائیل را به پایان می رساند، بلکه حتی به مصرف انبارهای استراتژیکی می انجامد که 
آمریکا آن ها را برای مقابله با چین ذخیره کرده بود؛ موضوعی که امنیت ملی ایالات 

متحده را نیز در معرض خطر قرار می دهد.
واقعیت این است که با وجود آنکه هدف آشکار تل آویو نابودی برنامه هسته ای و 
قدرت نظامی ایران اعلام شده بود، اسرائیل در عمل نتوانست بیش از دوازده روز 
در برابر ضربات متقابل تهران دوام بیاورد. اکنون، برنامه هسته ای ایران نه تنها نابود 
نشده، بلکه بیش از پیش به مرحله عملیاتی نزدیک شده و این حملات، به جای 
تضعیف، موقعیت داخلی ایران را تقویت و برای تهران مشروعیتی غیرمنتظره در 

عرصه بین المللی به همراه آورده است.
در نهایت، اگر تهدیدی واقعی در عرصه هسته ای وجود داشته باشد، این اسرائیل 
است که به عنوان یک قدرت هسته ای با سیاست های نژادپرستانه و متهم به جنایت 
علیه بشریت بزرگ ترین خطر برای جامعه جهانی به شمار می رود. اگر قرار باشد 
اقدامی علیه تهدید هسته ای انجام شود، اسرائیل آخرین رژیمی است که صلاحیت 
چنین اقدامی را دارد. حتی پس از این تجاوز نظامی، اسرائیل بیش از گذشته به نماد 
تهدیدی تبدیل شده که اتخاذ هرگونه تدبیر حتی راهکار هسته ای برای مقابله با آن 

را در نگاه افکار عمومی جهان توجیه پذیر می سازد.

وانی با تهران برای انتشار  بازی ر
اطلاعات حساس  
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ترامپ نمی خواهد اعتبار ارتش آمریکا از بین برود

سفیر پیشین ایران در اردن می گوید: »شاید هنوز زود باشد که ما به یک جمع بندی برسیم که نهادها و شخصیت های مستقل 
چه دیدی نسبت به آسیب های وارده به تاسیسات هسته ای ایران دارند. موضع رسمی ایران این است که تاسیسات آسیب 
دیده اند اما رسانه های اصلی آمریکا خلاف این نظر می دهند. احساس عمومی نخبگان این است که این تاسیسات آنگونه 
که ترامپ ادعا می کند آسیب ندیده اند.« یک هفته از حمله هوایی ایالات متحده به تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی 

می گذرد و دولت آمریکا کماکان با اظهارات و اطلاعات ضد ونقیض از میزان آسیب به این تاسیسات سخن می گویند.
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وز  امر
صدای وحدتمان به 

گوش جهان رسید

 دیگران می گویند
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 اقتصاد ایران
 پس از جنگ

رئیس جمهور با انتشار مطلبی در صفحه شخصی 
خود در شبکه اجتماعی ایکس:

روایت هایی از جنگی که صهیونیست ها راه 
انداختند و در آن باختند

پدافند غیرعامل و اصلاحات کلان در
اولویت است
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مردم اقشار مختلف در مراسم تشییع پیکر سرداران و دانشمندان شرکت کردندمردم اقشار مختلف در مراسم تشییع پیکر سرداران و دانشمندان شرکت کردند


